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Abstract: A novel is a linguistic art that engages sensory and intellectual-

linguistic faculties at the same time. Since it is art, it promises us pleasure, and 

because it is rational, it maintains our relationship with its own internal logic and 

the logic of the outside world. Novel invites us, with its allure, to read and 

encourages us, with ongoing pleasure, to keep doing so. At a time when video-

virtual narratives fascinate the world, novel can still hold the promise of unique 

pleasure beyond the reach of its competitors, fostering our focused reading. But, 

what kind of pleasure is this and what are the factors that induce pleasure in a 

novel? The question concerning its allure is a subset of aesthetic questions about 

novel. The allure of novel is at the core of its beauty, along with its truthfulness 

and irreducibility. In the Persian studies on novel, the allure and pleasure of 

reading novels has been less discussed. With an aesthetic and text-oriented 

approach, this research attempts to answer the question "How can a novel be 

alluring?". In the end, we will see that novel provides allure and aesthetic pleasure 

to the audience by stimulating curiosity, developing emotional experience, 

arousing passion, tension and the promise of a resolution, as well as detouring and 

postponement. 
Keywords: novel, aesthetic pleasure, rhetoric of fiction, allure, curiosity, development of emotional 
experience. 
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  1403 مستانـ ز 38سال پانزدهم ـ شمارة                                                         

 )مقاله پژوهشی( 38 - 9 صفحات                                                                                        

 17/04/1403پذیرش  14/04/1403 بازنگری 22/03/1403تاریخ: وصول                                                      

 شناختی در رمانزیبایی، عنصری «جذابیت»
 2پوربهزاد ناظمیان / *1شیرزاد طایفی

 taefi@atu.ac.ir            مسئول( یسندۀ)نو دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران :1

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران. :2

 

کند. به دلیل اینکه هنر است، به ما زبانی را همزمان درگیر می -زبانی است که قوای حسی و عقلانی هنری ،رمانچکیده: 

درونیِ خودش و منطق جهانِ بیرون برقرار نگاه دهد و به دلیل اینکه عقلانی است، نسبت ما را با منطق بردن می وعدۀ لذت

ای کند. در زمانهم لذت، ما را به ادامۀ خواندن ترغیب میودارد. رمان با جذابیت خویش ما را به خواندنش دعوت و با تدامی

ه و دور از ویژ بخشتواند وعدۀ لذتمجازی فراوانی در جهان وجود دارد، رمان هنوز می -های رواییِ ویدئوییکه جذابیت

را به ما بدهد و با تداوم لذت، موجباتِ خوانش متمرکز ما را فراهم آورد؛ اما این لذت از چه جنسی است و  یدست رقیبان

شناختی رمان است. جذابیتِ رمان های زیباییعوامل القای لذت در رمان کدامند؟ پرسش از لذت در رمان، زیرمجموعۀ پرسش

گرفته بر رمان، به های فارسی صورتناپذیری، یکی از بنیادهای زیباییِ رمان است. در پژوهشمندی و تقلیلدر کنار حقیقت

تواند رمان چگونه می»موضوع جذابیت و لذت خوانش رمان کمتر پرداخته شده است. این پژوهش درصدد است به پرسش 

در پایان شاهد خواهیم بود که رمان با  محور است.شناختی و متنزیبایی ،پژوهشاین پاسخ دهد. رویکرد « جذاب باشد؟

برانگیختن کنجکاوی، توسعۀ تجربۀ عاطفی، برانگیختن شور، تنش و وعدۀ فرجام و درنهایت با رفتن به بیراهه و تعویق، جذابیت 

 سازد.شناختی را برای مخاطب فراهم میو لذتِ زیبایی

 .جذابیت، کنجکاوی، توسعۀ تجربۀ عاطفیشناختی، بلاغت داستان، رمان، لذت زیبایی کلیدواژه:
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 . درآمد1

بخش است. جذابیت، شناختی است و امر زیبا لذتجذابیت یکی از عناصر زیبایی

دهد و او را به مواجهه با عنصری است که در آغاز به مخاطب اثرِ هنری، وعدۀ لذت می

کند. مواجهه ترغیب میاثر هنری دعوت و در میانۀ کار با تضمین لذت، او را به ادامۀ 

پوشی از امر جذاب، دشوار است. امر جذاب با ناگزیر ساختنِ نگاهِ خواننده، چشم

به زیستن در دنیای اثر هنری کمک  ،رفتنِ تمرکز تواند تمرکزِ او را بالاتر ببرد و بالامی

هنری، باید بتوانیم در جهان آن  یاثر حِسانیخواهد کرد. برای دریافتِ معناهای پنهان و 

شدن از جهانِ واقع و تمرکز بر  شود مگر با دوراثر زیست کنیم و این ممکن نمی

جذابیتِ اثر هنری، شرایطِ این زیست را فراهم خواهد کرد. تحلیل  .وهوای اثر هنریحال

در  م.( 1921-2005)وین بوث »بلاغی است.  -شناختیجذابیت در رمان، تحلیلی زیبایی

( بیان کرده که موضوع بررسی 1961)اصول بلاغی ادبیات داستانیمقدمۀ کتاب مشهور 

گیرد و آگاهانه یا منابعی است که نویسندۀ حماسه، رمان یا داستان کوتاه به کار می"او 

)ایبرمز، « "کند تا دنیای داستانی خود را بر خواننده تحمیل کندناآگاهانه تلاش می

 ،شناختیهنری، برای زیبا بودن و ایجاد تأثیر زیبایی یعنوان اثرهرمان ب .(323: 1384

سوی خود بکشاند و تمرکز تواند مخاطب را بههایی میباید جذاب باشد؛ اما با چه روش

خواننده را تا پایان بر خود نگاه دارد؟ این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش خواهد 

 بود.

 های پژوهش. پرسش1-1

 بین جذابیت رمان و زیبایی رمان در چیست؟. نسبت 1-1-1

 کند؟هایی، کنجکاویِ مخاطب را حفظ می. رمان با استفاده از چه تکنیک2-1-1

 . نسبت بین جذابیت رمان و توسعۀ تجربۀ عاطفی در رمان چیست؟3-1-1

 . نسبت بین تنش در رمان و لذت در رمان چیست؟4-1-1

پیرنگ رمان، چگونه لذت رچوب شاهها و حوادثِ خارج از چا. بیراهه5-1-1

 کنند؟شناختی را برای مخاطب فراهم میزیبایی

 های پژوهش. فرضیه2-1



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12

ان
کار

هم
 و 

فی
طای

اد 
رز

شی
- 

ن 
ستا

زم
 ـ 

هم
زد

پان
ل 

سا
14

03
ت

هش
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

دارد و باعث . رمان با جذابیت خویش مخاطب را در دنیای داستان نگاه می1-2-1

 شود.می ،شناختی استزمینۀ لذت زیباییتداوم تجربۀ عاطفی او که خود پیش

استفاده از رمز و راز )حرکت از معلول به علت(، تعلیق )حرکت از . رمان با 2-2-1

 کند.علت به معلول( و غافلگیری موجباتِ کنجکاوی مخاطب را فراهم می

. رمان با وعدۀ توسعۀ تجربۀ عاطفی، لذتِ فراتر رفتنِ مخاطب از امکانات و 3-2-1

 دهد.هایش را به او میمحدودیت

 بخش است.لذت ،دیدن فرجام تنشآرزوی  با. تعقیبِ تنش 4-2-1

. حوادث فرعی در رمان با متعادل کردن تنش و همچنین لذتِ بیراهه رفتن و 5-2-1

 بخشند.ای به رمان میکران در دل کرانمندی، جذابیت ویژهتجربۀ امر بی

 . پیشینۀ پژوهش3-1

 و در رمان تیموضوع جذاب رۀدرباهای فارسی، در مقالات و کتاب ،از اینپیش

است. در  شناختی کار چندانی صورت نگرفتهطور کلی نگاه به رمان با رویکرد زیباییبه

میان مقالات فارسی، به سه مقاله برخوردیم که در عنوان به حوزۀ این مقاله نزدیک 

بودند؛ ولی از نظر طرح پرسش یا روش تحلیل یا رویکرد حل مسئله و نتایج پژوهش، 

 متفاوت بودند.کلی با این پژوهش  به

 دانشگاه دانشجویان مطالعه مورد) پسندعامه رمان به گرایش علل و میزان بررسی -

 کاظمی. مینا و نجفی زهره کیانپور، نوشتۀ مسعود ،(1391) اصفهان(

نوشتۀ  ،(1392) گرایانهتجربه رویکرد با داستان آفرینش و خوانش در ذائقه -

 کلهر. محمدرضا

 جنایی هایداستان پیدایش به تبارشناسانه نگاهی) ادبی ژانرهای و قدرت -

 .خانی و معصومه زواریاننوشتۀ عیسی امن ،(1394) معاصر دورۀ در کارآگاهی

یابد که از نظر این پسند تقلیل میدر مقالۀ کیانپور و دیگران، اولاً رمان به رمان عامه  

تحقیق میدانی و رویکرد  گنجد. روش تحقیق این مقالهرمان نمی« هنر»پژوهش در حیطۀ 

که است؛ درحالی« محورمخاطب»تر شناختی و از آن مهمآن به ادبیات، رویکردی جامعه
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شناختی است و جذابیت را از منظری زیبایی« محورمتن»رویکرد پژوهش ما رویکردی 

 کند. بررسی می

ربارۀ مفهوم ای که دشناختی مواجهیم؛ به گونهدر مقالۀ کلهر، با رویکردی زیبایی  

محصول « هیوم»ی گرایانه و بنا بر آرااندیشد و ذوق را از منظری تجربهدر هنر می« ذوق»

ق های پرورش ذودربارۀ روش همچنین این مقالهداند. پرورش هنریِ مخاطب می

د تا رمانی دهد که چگونه ذوق خود را پرورش دهنویسنده است و به او پیشنهادهایی می

ذابیت یا زیبایی، و بوطیقای رسیدن به ج« متن رمان»نیز دربارۀ  نوشتهزیباتر بنویسد. این 

 گوید.سخنی نمی

لیل رشد و شناسانه است که دخانی و زواریان، رویکردی معرفترویکرد مقالۀ امن  

ر را تغییر جنایی در صد و پنجاه سالِ اخیهای کارآگاهی و گیر شدنِ رماننمو و همه

 بی و قوت)مخاطب و نویسنده( از روش قیاسی به روش تجر شناسانۀ انساننظامِ معرفت

رکت از )ح )حرکت از جزء به کل( نسبت به استدلال قیاسی گرفتن استدلال استقرایی

ل تغییر نظام محصوها را تولید و جذابیتِ این دسته رمان ،داند. درواقعکل به جزء( می

پردازد و نمی« رمان به مثابه هنر»داند. البته این مقاله نیز به شناختی بشر میمعرفت

 و بوطیقایی ندارد.« محورمتن»رویکردی 

رمان به مثابه هنر است و ثانیاً  دربارۀکه  1رمانِ ژانر دربارۀپژوهش حاضر اولاً نه   

 محور است.ن با رویکردی متندرصدد رفع خلاء پرسش از دلیل جذابیت رما

 . بحث2

 . بیان مسئله1-2

را چنین کننده باشد. باید مخاطب را جذب کند؛ اما چگفتیم اثر هنری باید دعوت

ن لذت باید جذاب باشد؟ چه نسبتی بی ،ازجمله رمان ،گوییم؟ چرا یک اثر هنریمی

 در رمان وجود دارد؟ تیجذابشناختی و زیبایی

                                                           

همان ژانر بر ساز و  ۀژیو قواعد و شودیژانر خاص نوشته م کیاست که در  هاییمنظور از رمانِ ژانر، رمان .1

 آن حاکم است. یکارها
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حس  ،بر خلاف متون علوم انسانی ،هنری زبانی است. به دلیل هنری بودن ،رمان -

، و حتی شعر بر خلاف دیگر هنرها ،استدلالی بودن -کند و به دلیل زبانیرا درگیر می

 ،رمان که توانیم نتیجه بگیریمکند. میعقلانیت و قوۀ استدلالی مخاطب را درگیر می

رمان به دلیل درگیر کردن « فهم حسانی»دارد. « فهم حسانی»هنری است که نیاز به 

طلبد. هنگام نگریستن به همزمانِ ادراک حسی و ادراک عقلانی، تمرکزی ویژه می

اثر شده « جذب»زیبایی، نباید چیزی حواس مخاطب را پرت کند. مخاطب هرچه بیشتر 

دهد. هرچه رمان پرتی پاسخ میل حواسهای بیرونی و عوامباشد، کمتر به محرک

ارتباطش با دنیای بیرون را  و تر باشد، بیشتر مخاطب را غرق دنیای خود نمودهجذاب

کند. مخاطب متون علوم انسانی صدق نمی بارۀاین موضوع درکه درحالی ؛کندکمتر می

لالات و تواند دوباره رشتۀ استدمتن علوم انسانی، حتی با پرت شدن موقت حواس، می

استنتاجات متن را پیگیری کند؛ اما اگر مخاطب رمان تمرکزش را از دست دهد، ورود 

تواند ماجرا و پیرفت اثر را به یاد شود. مخاطب رمان میدشوار می« دنیای اثر»دوباره به 

« احساس»تواند بازیابی کند. بازیابی بیاورد؛ اما احساس خود و اتمسفر رمان را نمی

عنصری است که به  ،، کاری است دشوار. جذابیت«ادراک عقلانی»ابی برخلاف بازی

شود و این عنصر اگر برای متن علوم انسانی لازم پیوستگیِ حسی مخاطب منجر می

شعر  ، یعنیهنر زبانی دیگر بارۀنباشد، برای اثری هنری مثل رمان، لازم است. در

تری نیاز دارد هم حسانی عمیقباید گفت که در قیاس با رمان به ف ،خصوص شعر مدرنبه

طلبد؛ اما عناصر جذابیت آن، با عناصر جذابیت رمان و خواندن آن تمرکز بیشتری می

اند، الزاماً به یک هر دو هنری زبانی ،متفاوت است؛ بنابراین با اینکه هم شعر و هم رمان

دهیم، میکنند. آنچه با پرت شدنِ حواسمان از رمان از دست شیوه مخاطب را جذب نمی

بازگشت به این فضای خیالی دشوار است.  واست « فضای خیالیِ اثر»یا « دنیای داستان»

کند که روی آن بنشینیم و وقایع به ما پیشنهاد می« صندلی»فرض کنیم که هر رمان یک 

رود. در نبودِ ماست که از دست می« صندلی»پرتی، این . با حواسببینیمآن را از نزدیک 

نه روابط منطقیِ اثر. بخشی از تمرکزِ  ،رودارتباط ما با روح اثر از دست میتمرکز، 
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تر باشد خواننده به عهدۀ خودش است و بخشی دیگر به عهدۀ اثر است. اثر هرچه جذاب

پرتی را کمتر و درنتیجه هایی با یک سطح از تمرکز(، امکانِ حواس)در شرایطِ خواننده

 بیشتر خواهد کرد.امکانِ دریافتِ روحِ خویش را 

از نقطۀ پایانِ اثر، شود و تا پیشمی« کامل» ،زبانی، تنها در پایان -اثر هنری روایی -

شود؛ پس گیرد و نه معنای آن به تمامی بر ما متجلی مینه فرم کار در ذهن ما شکل می

مخاطب، شناسانه کرد. هر اثری با هر اثر را باید تا پایان خواند و سپس داوریِ زیبایی

کند که اثر را تا انتها بخواند ، مخاطب عهد مییکند: در طرفقراردادی دوطرفه امضا می

یکی » م.( 1937)زادۀ  1تر خود را به اثر بسپارد. به گفتۀ اچ.پورتر.ابوتو در شکلی عالی

های حاصل از روایت این است که بگذاریم روایت ما را از جایی به ترین لذتاز شیرین

ها همیشه خود را ملزم به اتخاذ موضع اما اگر هنگامِ تجربۀ روایت ؛دیگر بردجای 

کنیم تا به تکثر احتمالات موجود در هر روایت هشیار  ،حتی بدگمانی ،پرسشگری

آیا  ،ایم؟ به بیان دیگربمانیم، آیا خود را با خطر محرومیت از لذت روایت مواجه نکرده

ان چیزی نیست که خوانندگان و تماشاگران را رویکرد پرسشگریِ بدون سوگیری، هم

)ابوت، « کند؟در برابر قدرت تأثیرگذاری روایت بر احساسات عمیق مخاطب حفظ می

« حفظ مخاطب»را برای « شرایط»بندد که در طرفِ دیگر، اثر پیمان می .(371: 1401

به تعهد خواندن است. اثری که جذاب نیست، « حفظ شرایط» بارۀمهیا کند. سخن ما در

هایی که توصیف» م.( 1971-1885) 2است. به گفتۀ لوکاچعمل نکرده« حفظ مخاطب»

شود که با کند و باعث ناشکیبایی میدر شیوۀ زولا وجود دارد، استمرار زمان را قطع می

الزاماً به پیرنگ  ،نشدن حواس پرت .(309: 1391)لوکاچ، « سرشت رمان سازگار نیست

و خطی بودنِ « ماجرا»گونه نیست که جذابیت تنها با قدرت خطی رمان ربطی ندارد. این

ذهن یا رمانی با پیرنگ غیرخطی یا شاعرانه در هر  سیالِ پیرنگِ اثر ایجاد شود. اگر رمانِ

شده کند یا بخش روایی بتواند مخاطب را وارد دنیای ذهنیِ شخصیت یا فضای توصیف

کند تأمین کند، خواننده نکه جذابیت را بتواند با زیباییِ پاساژی که در روایت ایجاد میای

                                                           

1. H.Porter.Abbott 

2. Georg Lukacs 
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های موفق این نوع جذابیت که ما در است. از نمونه را کماکان در دنیای اثر نگاه داشته

خانم  ،ایمنام برده «بیراهه و لذت تنانۀ تعویق»این پژوهش از آن با عنوان ایجاد جذابیت با 
های شاعرانه نیز جذابیتی ویژه است. رمان( 1941-1882) 1اثر ویرجینیا ولف دلوی

که هرگونه فرارفتن  است در همین پژوهش، بیان شده« برانگیختن شور»دارند. در بخش 

به  ،ای از بازنمایی انسان که در آن انسانداری و نحوههای دنیای سرمایهاز محدودیت

است.  باشد، واجد جذابیتی ویژه برای خواننده نداشتهها نگاهی ابزاری اشیا و آدم

دادن وجهی دیگر، وجهی مغفول از روابط  شان، با نشانها با شاعرانگیگونه رماناین

-را پیش چشمان خواننده ممکن می« زیستی دگرباشانه»ها با خودشان و با طبیعت، انسان

، به غرق شدن در دنیایی ناموجود، کنند که خوانندۀ محصور در روابط ابزاری را با حیرت

انگیزد. پرت شدن حواس از اثر و میبردارد و حسرت یا شوری در او وامی ،اما ممکن

گیرد. ممکن العاده زیادی از مخاطب میبازگشتِ دوباره به دنیای خیالیِ اثر، انرژیِ فوق

خوانده اثر را نیمه باشد. اگر مخاطبیرساندنِ کار را نداشته است مخاطب انرژیِ به پایان

کند. گیرد و نه معنایِ نهاییِ اثر را دریافت میرها کند، نه فرم اثر در ذهنِ او شکل می

توان اندیشید و زیباییِ های جزئیِ اثر میزیبایی بارۀدر نبودِ فرم و معنای نهایی، تنها در

 کلی اثر از دست خواهد رفت.

این  (1804-1724) 2به هنر است. کانتلذت هنری یکی از دلایل روی آوردنِ ما  -

هنر باید وعدۀ این لذت را به ما  .(1393)کانت،  داندلذت را حاصل بازیِ آزاد قوا می

صورتی متناوب کننده باشد و چه در میانه جذاب. اگر ما بهبدهد؛ چه در آغاز دعوت

اثر اگر ،انَدمشده بینگاریم. لذت برقرار میلذت هنری نبریم، ممکن است اثر را تمام

اگر جذابیت برقرار باشد. اگر  ،بردهنری جذاب باشد و از آن طرف، مخاطب لذت می

دهد، بخواهیم بگوییم که لذت هنری لذتی است گسسته که تنها در نقاطی خاص رخ می

است و اگر لذت  گاه ایجاد کردهبخش، جذابیتی گاه و بیباید بگوییم که هر اثر لذت

                                                           

1. Virginia Woolf 

2. Immanuel Kant 
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 صورتی پیوسته جذاب است و امکانِ رهابدانیم، باید بگوییم که اثر بههنری را پیوسته 

شدن از خود را به ما نخواهد داد؛ اما رمان با چه ابزارهایی در خود و با دست گذاشتن 

 کننده و جذاب باشد؟دعوت دتوانروی چه استعدادهایی در مخاطب، می

نیم. اگر طبق نظر اکثریت از ورود به بحث اصلی، باید دو نکته را روشن کپیش  

را نخستین رمان بدانیم و سیر م.(  1616-1547) 1سروانتس دون کیشوتمتخصصان، 

شناختی قرن های روانهای پراکنده در قرن هفدهم میلادی تا رمانتطور رمان را از رمان

ای های عیاری و جادهیا رمانم.( 1761-1689) 2اثر ریچاردسونپاملا هیجدهم مانند 

 4دیدروو ژاک قضا و قدری و اربابش م.(  1754-1707) 3فیلدینگتام جونز مثل 

های والتر های رمانتیک آغاز قرن نوزدهم مانند رمانو سپس رمانم.( 1784-1713)

دنبال کنیم و به شکوفایی رمان در نیمۀ قرن نوزدهم و تسلط م.(  1832-1771) 5اسکات

های مدرنیستی نیمۀ اول در ادامه پدیدار رماناز آن ناتورالیسم برسیم و رئالیسم و پس

-مدرنیستی نیمۀ دوم قرن بیستم را از نظر بگذرانیم، آیا میهای پستقرن بیستم و رمان

ها ابراز کنیم؟ تمام تلاش این پژوهش جذابیت تمام این رمان بارۀتوانیم نظری جامع در

های کند که شامل تمام رمان است تا بتواند انواع جذابیت را طوری تعریف بر این بوده

اگر رمانی در هر مکتبی بخواهد جذاب باشد، باید  ،باشد. درواقع دون کیشوتاز پس

 ،خواهد شد گانۀ جذابیت را که در ادامۀ پژوهش شرح دادهحداقل یکی از شروط پنج

یک برآیند میزان جذابیت رمان در هر »باشد. بدیهی است که جذابیتِ نهاییِ رمان، دارا 

مثلًا یک رمان در ژانر کارآگاهی ممکن است  ؛خواهد بود« گانۀ جذابیتاز عناصر پنج

جنایت و برسازد و یک شاهکار ادبی مثل « کنجکاوی»جذابیت خود را تنها از عنصر 

گانۀ جذابیت را با قدرت دارا باشد. تفاوت داستایوفسکی، تمام ابعاد پنجمکافات 

 جذابیتشان خواهد بود.« تنوع»و « شدت»ها، در جذابیتِ رمان

                                                           

1. Miguel de Cervantes 

2. Samuel Richardson 

3. Henry Fielding 

4. Denis Diderot 

5. Walter Scott 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18

ان
کار

هم
 و 

فی
طای

اد 
رز

شی
- 

ن 
ستا

زم
 ـ 

هم
زد

پان
ل 

سا
14

03
ت

هش
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

مانی است؛ نکتۀ دیگر اینکه نگاه این پژوهش به عناصر جذابیت رمان، نگاهی همز   

ن امر، خود یعنی تطور تاریخیِ عناصرِ جذابیتِ رمان، مطمح نظر این پژوهش نیست و ای

و به از خود طلبد. به دلیل اثرپذیری رمان از تمام ژانرهای ادبی پیشپژوهشی دیگر می

به  ،ختین(دلیل توان رمان در استحالۀ تمام ژانرهای قدیم و جدید در خود )نظریۀ با

ن پدید یک از عناصر جذابیت رمان در تطور خودِ رماتوان گفت که کدامسادگی نمی

ی است؛ عنصری بسیار قدیم« برانگیختن کنجکاوی»توان گفت که عنصر است. می آمده

های پستکه عنصر غالبِ جذابیتِ رمان« ت تنانۀ تعویقبیراهه و لذ»اما آیا عنصرِ 

ست. نمونه: گونه نیاست؟ ایناز نیمۀ قرن بیستم پدیداری نداشتهمدرنیستی است تا پیش

 های کتابیا حتی قصه تریسترام شندیو  ژاک قضا و قدری و اربابشهای رمان

لدین محمد امولانا جلالهای رویبوکاچیو در قرن چهاردهم میلادی و بیراههدکامرون 

ناصر جذابیت گوییم تطور تاریخیِ عو ... به این دلیل است که می مثنوی معنویبلخی در 

 طلبد.رمان، پژوهشی دیگر می

 . عناصر جذابیت رمان2-2

 . برانگیختنِ کنجکاوی1-2-2

داند و مخصوصاً خواهانِ دانستنِ چیزی است که نمیاو  .بشر ذاتاً کنجکاو است

است. رمان با آگاهی از این  شده داشته خواهانِ دانستنِ چیزی است که از او پنهان نگاه

گوید ارسطو می»تواند میلِ به پایان رساندنِ خویش را در مخاطب بپروراند. موضوع، می

شود که از ند و معرفت و پژوهش با لذتی طبیعی آغاز میاها خواهان دانستنهمۀ انسان

ها بر اساس طبیعتِ ذاتیِ خود از آنجا که انسان . کنیم...ب میادراکِ حسی کس

ها را به کار گیرد کنجکاوند، طبیعی است که در جستجوی هر فعالیتی که طبیعت آن

سیس به کند که لذت اصلی ما در میمهبرآیند و از آن لذت ببرند. ارسطو اشاره می

ی معرفت را مشغول و برآورده ای مربوط است که شعر، استعداد طبیعی ما براطریقه

البته این میل به دانستن، تنها منحصر به میل به دانستنِ  .(39: 1397)جوانلی، « سازدمی

وجوه )بعد چه خواهد شد؟( نیست؛ اما این وجه ازکنجکاوی، از « ماجرا»یا « رفتپی»
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نقل وقایع داستان )ماجرا(، »نویسد: می م.( 1970-1879) 1مهم آن است. ای. ام. فورستر

است به ترتیبِ زمانی. داستانی که واقعاً داستان باشد، باید واجد یک ویژگی باشد: 

چه پیش خواهد آمد و برعکس؛ ناقص « بعد»شنونده را بر آن دارد که بخواهد بداند 

)فورستر، « است اگر کاری کند که خواننده نخواهد بداند که بعد چه پیش خواهد آمد

1401 :42.) 

اصل اساسیِ » 2اندازد. به گفتۀ پیتر بَریاطلاعاتِ خود را به تأخیر می داستان،  

کردن ِاطلاعات است.  بلکه دریغ ؛دست دادن اطلاعات نیست گویی، بهداستان

. دانند و برعکس... های داستان نمیدانند که شخصیتخوانندگان غالباً چیزهایی را می

تر، به عبارت است از تأخیر در بیان مطالب یا به تعبیر دقیق ،هاسازوکارِ اصلیِ داستان

 (.25و  24: 1401)پل کُبلی و دیگران، « تعویق انداختنِ ارائۀ اطلاعات

میل به کنجکاوی را به دو دستۀ اصلی تقسیم  م.( 2017-1939) 3تزوتان تودوروف  

تفاوت از علاقه یا دو شکل کاملاً م»کند: کنجکاوی از علت و کنجکاوی از معلول: می

توان کنجکاوی نامید. جهتِ این کنجکاوی از معلول به کشش وجود دارد. اولی را می

ایم. باید علت است. ما از یک معلول معین )یک جنازه و یک سرنخ معین( آغاز کرده

است و در « تعلیق» ،اش( را پیدا کنیم. دومین شکلِ علاقه یا کششعلت )مجرم و انگیزه

شدن گنگسترها برای یک  ها )آمادهت از علت به معلول است. ابتدا علتاینجا حرک

یعنی  ؛راه ماندنِ ما برای آنچه اتفاق خواهد افتادبهشود و چشمسرقت( به ما نشان داده می

« داردها، زدوخوردها( علاقۀ ما را برقرار نگه میها، جنایتهای معین )جنازهمعلول

کوتاه نیستند که از این دو وجه، تنها رمان و داستان (؛ اما192: 1388)مکوئیلان، 

تواند این دو نوع کنجکاوی را برانگیزاند. هم می« رمانس»کنجکاوی برانگیزند؛ 

«ِ قصّوی»نویس، نتواند تنها به بعدِ کنجکاوانه یا شود رمانچیزهایی هست که باعث می

شدن نجات  را از رمانس نمایی هستند که رمانخود بپردازد: ساختار روایی و واقع

                                                           

1. E. M. Forster 

1. Peter Barry 

2. Tzvetan Todorov 
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2005-) 1کنند. پل ریکوردهند و البته شدتِ ارضایِ غریزۀ کنجکاوی را کُند میمی

آیندی )ماجرا( و بعد پیکرساز حکایت، رقابت وجود بین بُعد پی» :نویسدمیم.(  1913

ابژۀ کنجکاوی بشر را  م.( 1928-1840) 2(. توماس هاردی105: 1398)ریکور، « دارد

داند؛ اما این موضوع نباید داستان را غیرواقعی می« عنصر نامعمول در تجربۀ بشری»

بخشیدن از رهگذرِ ارضاء  هدف واقعی ولی ناگفتۀ داستان، لذت» اوبنمایاند. به باور 

خواه  ،عشقِ آدمی به عنصر نامعمول در تجربۀ بشری است. خواه آن تجربه جسمی باشد

شود که فضای داستان توانسته . این هدف به همان میزان به بهترین وجه حاصل میروحی

های داستان درست مثل خود او حقیقی و باشد خواننده را اغوا کند که بپذیرد شخصیت

پاس همین مقصود اخیر است که هر اثر داستانی باید تصویری دقیق از واقعیند. تنها به

است که عنصر نامعمول از فضای داستان ناپدید گردد  زندگیِ معمولی باشد؛ ولی محال

-روست که میعلاقۀ خواننده نیز نسبت به کل داستان از میان نرود. ازاین ،و در پی آن

 ؛گوییم: مشکل نویسنده آن است که چگونه میانِ معمول و نامعمول توازن برقرار کند

ر واقعی بنماید. در حل طوری که داستانش از یک سو شوق برانگیزد و از سوی دیگبه

این مشکل، نویسنده هرگز نباید سرشت آدمی را غیرطبیعی بنماید: چه با این کار، داستانِ 

باید در حوادث باشد و نه در خود را باورنکردنی جلوه خواهد داد. عنصر نامعمول می

ه ها و هنر نویسنده در آن است که نامعمول را شکل بخشد و نامحتمل را پوشیدقهرمان

قدر نامعمول باشد که به هر داستانی باید آن. البته اگر داستانش نامحتمل باشد...  ؛بدارد

 (.68و  67: 1398)آلوت، « گفتنش بیارزد

بروز رخدادی  ،داشتنِ خواننده پندارد که تنها راهِ نگهالبته این پژوهش نمی  

 سامان بیان شدهواقعیت است. خودِ حکایت اگر در ساختاری به به غیرمعمول نسبت

 1930-2018) 3تنهایی کنجکاوی ما را برقرار نگه دارد. به گفتۀ ژنتتواند بهباشد، می

                                                           

3. Paul Ricoeur 

1. Thomas Hardy 

2. Gerard Genette 
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گوید؛ اما اغلب اوقات خیلی بیشتر داند میهمیشه خیلی کمتر از آنچه می ،حکایت» م.(

 (.271: 1400)ژنت، « دهدگوید اطلاعات در اختیار خواننده قرار میاز آنچه می

خواننده  در داستان داریم: نقص اطلاعات« نقص اطلاعات»طور کلی دو دستۀ ما به  

 و نقص اطلاعات شخصیت. گاهی:

 قایعاز و اطلاعاتش موجود در داستان الف. خواننده اطلاعات دارد؛ ولی شخصیت

دوست داریم  کیست؛ اما« قاتل»از ابتدا برای ما روشن است که  طور مثال،؛ بهناقص است

 شخصیت چگونه خود این معما را حل خواهدکرد.ببینیم که 

م بدانیم اطلاعات دارد و خواننده اطلاعات ندارد. ما کنجکاوی داستانی ب. شخصیت

 تجسس است. این لذتِ داند که از ما پنهان کردهکه شخصیت دقیقاً چه چیزی را می

میل  ت،. شخصیت به کمک روایکه ما را در روند خوانش داستان نگه داشته است است

 دارد.به کنجکاویِ ما را برافروخته نگه می

 شود که: گاهی هم می  

شود؛ یعنی روایت، خواننده پ. اطلاعات برای خواننده و شخصیت همزمان افشا می

دارد. ما شریکِ احساسِ کنجکاویِ شخصیت و شخصیت را همزمان در تعلیق نگاه می

کند. در حالت الف و ما ممکن میشویم. این موضوع همدلی با شخصیت را برای می

شویم و ب، فاصلۀ ما با شخصیت بیشتر است؛ اما در حالت پ، ما خودِ شخصیت می

شویم و گاه از زده میهای او شگفتشود. گاه از حدسهای ما میهای او حدسحدس

)زادۀ  1تواند فلان حدس را بزند. به گفتۀ دیوید لاجشویم که چطور نمیاو دلخور می

تکِ هست. اگر بتوانیم تک 2یا غافلگیری "شگفتی"ها عنصر در بیشترِ روایت» م.( 5193

ها نباید فقط بینی کنیم، بعید است درگیرِ آن بشویم. چرخشهای پیرنگ را پیشچرخش

خواند یا می "پریپتِئِیا"غیرمنتظره باشند، بلکه باید متقاعدکننده هم باشند. ارسطو این را 

. انتقال ناگهانی از یک حالت به حالتِ عکسِ "ورق را برگرداندن"یا  "برعکس کردن"

همراه است؛ تبدیلِ جهلِ کاراکتر به دانایی. این  "دریافتن"یا  "کشف"که اغلب با  ،آن

                                                           

1. David Lodge 

2. Surprise 
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ای که دارد های نمایشی، فتیلهبازیای است. مثل آتشسازیِ سنجیدهکار مستلزم زمینه

شود. باید پیاپی و سریعی می ،انفجارهای دیدنینهایت موجب در و سوزدآهسته می

رسد، قضایا اطلاعات کافی به خواننده داد تا موقعی که نوبت به افشا و آشکارسازی می

-راحتی قضایا را پیشاما نباید آنقدر اطلاعات به خواننده داد که به ؛متقاعدکننده باشند

 (.136و  135: 1400)لاج، « بینی کند یا حدس بزند

 شخصیت را به« آگاهیِ-غفلت»، دیدن دوگانۀ م.( 1922-1871) 1رسل پروستما  

کند که در بهزاد برکت نقل قولی از پروست را تشریح می داند.خود جذاب می خودیِ

 :پروست مینویسد»داند: آن بخشی از لذت رمان را حرکت موزون غفلت و آگاهی می

ناچار . آگاهی به"از آن آگاه باشدتواند شخصیت داستان در لحظۀ وقوع حادثه نمی"

آید و در لحظۀ وقوع، دچار و در سلطۀ نوعی توهم است و تمام تلاشش از حادثه می پس

این است که خود را از سلطه برهاند. از اینجاست که حرکت غفلت و آگاهی شکل 

(. 323: 1398)بنیامین و دیگران، « سازدحرکتی که وزن آن، رمان را موزون می ؛گیردمی

گوید که جنسِ لذت روایی، از جنس موسیقی است. آهنگی پروست با این تعریف می

 شود و مایۀ این آهنگ، آگاهیِ شخصیت است.است که تند و کند می

 تماشا -همدردی -. توسعۀ تجربۀ عاطفی: همدلی2-2-2
تجربۀ »یا « داستان به مثابه ارضای حس کنجکاوی»با  م.(1843-1916) 2هنری جیمز

 ،های نادر کهدهنده و قراننه وقایع تکان»مخالف است. به گفتۀ او « چیزهای نامعمول

آن هم داستان در مفهومی که  .توانند پدیدآورندۀ داستان باشندمی ،پرتوان اگر باشند

آورَد. پدیدآورندۀ داستان فراهم میمایۀ هیجان، سرگرمی یا مایۀ دلهره و انتظارِ ما را 

 (. 66: 1398)آلوت، « تنها و تنها عواطف انسانی است

مان است. ما دوست داریم ما برای خواندن رمان، توسعۀ تجربۀ عاطفیمهم از دلایلِ   

و « همدلی»را با  بدونِ اینکه هزینۀ چندانی بدهیم، ترس، ایثار، خشم، شهوت، امید و...

                                                           

1. Marcel Proust 

2. Henry James 
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شکاف "دهد که آلکس نیل توضیح می»تجربه کنیم. « دیگران گذاشتن جایخود را به»

های داستانی و خودمان مانع از آن است که کنش و میان شخصیت "وجودشناسانه

توانند به ما آسیب فیزیکی برسانند. ما نیز باشیم. پس نمی ها داشتهواکنش علیتی با آن

« ثلاً مانع قتل دزدمونا به دست اتللو شویمها آسیب یا کمک برسانیم و متوانیم به آننمی

 (.179: 1399)دیویس، 

یم که امر کنیم. دلخوشی از این دارگاهی از این فاصله به نفع خود استفاده می  

عقیب کنیم، بدونِ تتوانیم تا انتها ترسناکِ داستانی یا اصولًا هرگونه امر خطرناکی را می

یزیکیِ خود های فدر عالم خیال از حد توانایی طور کهاینکه به ما آسیبی برسد؛ همان

 ست.بخش ارویم. این فراتر رفتن، لذتکشیدن فراتر می برای لذت بردن یا رنج

، به توسعۀ اش را فراهم کندرمانی که بتواند امکانِ همدلیِ ما با شخصیتِ اصلی  

ایع ، وقاست؛ چون در آن صورت، ما همزمان با شخصیت تجربۀ عاطفی ما کمک کرده

باره تجربه خواهیم کرد. حتی اگر نتوانیم تجربیاتِ بیرونیِ شخصیت را دو« تجربه» را

انیم تجربه کنیم و توکنیم، احساساتِ درونیِ او در مواجهه با تجربیاتِ بیرونیِ تازه را می

ها را استاند، نیزانشا زایل»مگر اصلِ تجربه از نظر حسی، تجربۀ درونی و عاطفی نیست؟ 

رستکند. روایت، نوعی جهانِ مجازیِ دتوصیف می "اردوی آموزشیِ عواطف"ی نوع

اده کند تا تواند از آن استفها و احساسات مختلف است که خواننده میشده از اندیشه

یا با چالش  زندگیِ درونیِ خودش و دیگران را در آن بازتابانده، تحت تعلیم قرار دهد

 (.166: 1401)پل کبُلی و دیگران، « مواجه کند

دریایی از تصاویر را  ،ما در لحظاتی که غرق خیال هستیم، فارغ از خستگی  

پردازانه، عنصر خیال» م.( 1792-1822) 1گذرانیم. به گفتۀ شلیسرعت از ذهن میبه

 (. ما از این شتاب و گسترش به35: 1398)آلوت، « بخشدذهن را شتاب و گسترش می

ما از ذهن بریم. در مقابل آن شتاب، کندی و ملال قرار دارد. خود لذت می خودیِ

تواند خیالِ ما را بسیار تحریک ؛ اما چه وقت داستان میدشوکندی و ملال آزرده می

ای بین خود و شخصیتِ داستان نبینیم کند؟ وقتی که ما را چنان درگیر کند که یا فاصله

                                                           

1. Percy Bysshe Shelley 
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 گذرد، به ما پیشنهاد شدهتماشای آنچه میدر میانۀ کار برای « صندلی»یا اینکه یک 

وگو در آثار داستایفسکی میدربارۀ گفت ،منتقد روسی ،باشد. یولیوس میرگراف

است که در هریک از گفتگوهای  به ذهن کسی خطور کرده ،آیا تا به حال» :نویسد

 )قهرمان رمان "راسکولنیکف"فلوبر شرکت کند؟ اما ما با  تربیت احساساتپرتعداد 

آفرینانِ تنها با او که به همان اندازه با هرکدام از نقشداستایفسکی( و نه جنایت و مکافات

به مانند « صندلیِ تماشا»گاه این (؛ اما هیچ62: 1400)باختین، « کنیمخُرد نیز مباحثه می

همۀ کار داستان  ،خصوصما را درگیر داستان نخواهد کرد. از این وجهِ به ،«همدلی»

قدر که بتوانیم خود را جای شخصیت بگذاریم. این نوع تن همدلی است؛ آنبرانگیخ

آید. ممکن است یک پردازیِ متمایز به دست نمیخاصی از رئالیته است که با شخصیت

« آرزوییهم»و  اما هیچ همدلی ،باشد پردازی با دقت و تمایز بالا صورت گرفتهشخصیت

را از شخصیت حفظ کنیم. البته این موضوع ضعفِ  را در ما نیانگیزد و همیشه فاصلۀ خود

 1894-1850) 1نیست. رابرت لویی استیونسن« همدلی»داستان نیست. لذتِ داستانی، تنها 

دهد. او همدلی را توضیح می  مشارکت انتقادی و ،خوبی فاصلۀ بین صندلیِ تماشابه م.(

-پردازی میشخصیتهمدلی را محصول قصه و مشارکت انتقادی یا تماشا را محصول 

تواند ما را چنان در توهم فروبرد که یکسره از خود غافل شویم. هیچ هنری نمی»داند: 

پنجه نرم ودست ،کلی متفاوتبه خوانیم با دو حالت ذهنیِهنگامی که داستانی را می

زدنِ ساده به افتخار اجرای  ایستیم و به کفکنیم. گاهی مثل یک تماشاچی کناری میمی

دهیم و اجرای نقش فعالی را کنیم و گاهی هم افتخار میبسیار عالیِ قهرمانان بسنده می

پردازیِ گیریم. این وضع اخیر نشانۀ پیروزیِ مسلمِ داستاندر آن داستان به عهده می

-دانسته اجرای نقش قهرمان داستان را به عهده می ،رمانتیک است. هنگامی که خواننده

ای خوب باشد. از طرف دیگر لذت دیگری که در بررسی اً صحنهگیرد، صحنه باید حتم

 ،ایستیمشود، لذت انتقاد است. در اینجا ما به تماشا میقهرمانان داستان حاصل ما می

ها ها و فضیلترنج ،هادر برابر شجاعت ،زنیمها پوزخند میبه ناسازگاری ،کنیمتأیید می

                                                           

1. Robert Louis Stevenson 
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خوریم. هرچه این یم و در خود تکان میشواز فرط شفقت و دلسوزی ناگهان داغ می

باشند، به همان اندازه نیز از ما دورتر و  تر ترسیم کردهتر و دقیققهرمانان را روشن

سوی جایگاهِ خودمان گیرند. نیز به همان اندازه با تحکیمِ بیشتر ما را بهمتمایزتر قرار می

ه حادثه است که ما را از لاکِ رانند. این قهرمان نیست، بلکمیدر میان تماشاچیان پس

بینیم چیزی در دارد. میآورَد و به قبولِ نقشی در قصه یا داستان وامیخود بیرون می

با .  ایم بر سر خود ما بیاید...افتد که آرزو داشتهطور اتفاق میداستان درست همان

قهرمان اصلی بریم و های داستان را از یاد میمشاهدۀ چنین حوادثی است که ما شخصیت

قصه و داستان  . شویم...ور میسوی داستان حملهگاه به پای خود بهزنیم و آنرا کنار می

)ماجرا( و داستان است که  در قصه . برای انسانِ بالغ همانند بازی است برای کودک...

)آلوت، « بخشدکند و به حیاتِ خود معنایی دیگر میاو فضای زندگیِ خود را عوض می

1398: 58- 60.) 

کردنِ عواطف تازه و خود را جای دیگری تنها به تجربه« توسعۀ تجربۀ عاطفی»  

کنیم.  2«همدردی»خوانیم که شود؛ بلکه ما گاهی داستان میمحدود نمی 1گذاشتن

... با شخصیت  ممکن است هیچ نزدیکیِ آرزومندانه یا واقعی یا طبقاتی یا جنسیتی یا

عنوان انسان از رنج او رنج ببریم. این تجربه به نسبتِ اما به ،باشیم اصلی داستان نداشته

تر است. ما نیاز داریم ای اخلاقیتجربه« آرزومندانه خود را جای دیگری گذاشتن»تجربۀ 

بیانگاریم و داستان با برانگیختنِ احساساتِ همدردانۀ ما، فرصتِ « اخلاقی»که خود را 

« اخلاقی»صورتی دهد. ما از اینکه بهرا به ما می« قیتصورِ خویشتن به مثابه انسانی اخلا»

اینکه چرا ما غالباً آثار تراژیک  بارۀدر 3بریم. سوزان فیگنایم، لذت میشده برانگیخته

دارد که ما غیر از واکنشِ عاطفیِ اولیه دانیم، بیان میاز آثار کمیک می« ارزشمندتر»را 

فراواکنش از آگاهی »که متوجه خودِ ماست:  داریم یبه رویدادهای تراژدی، فراواکنش

های نامطبوع آید که به رویدادهای نامطبوع در اثر ادبی واکنشبه این واقعیت پدید می

عدالتی واکنش منفی یابیم که به خیانت، تبهکاری و بیداریم. خود را از آن مردمی می

                                                           

1. empathy 

2. sympathy 

3. Susan L. Feigen 
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و رضایت است.  دهند. این کشف یا یادآوری چیزی است که موجبِ خرسندینشان می

دهد که ما پروای دیگران را داریم و همین نکته بس است باید هم چنین باشد. نشان می

تا انسانیت که ماهیت مشترکِ همۀ ماست، به ما یادآوری شود. حسِ تنهایی در جهان را 

به همین دلیل است که آثار  ؛... دهدشناختی را تسکین میدهد و درد روانکاهش می

 (. 192: 1399)دیویس، « دانیمارزشمندتر از آثار کمیک میتراژیک را 

 :نویسدبیند. او میمی را «پنجرۀ گشوده به جهانی ممکن»ریکور در هر داستانی   

یک اثر ممکن است به لحاظ ساختار، هم بسته در خود باشد و هم گشوده به روی »

کند. این مشخص می ای که دورنمای گریزندۀ منظرۀ پیشِ رو راجهان: مانند پنجره

آنچه تجربۀ تخیلیِ «... شدن نهادِ جهانی مستعدِ مسکونپیش»گشودگی عبارت است از 

است که متن پیشنهاد می "در جهان هستن"فقط وجهِ زمانِ تجربۀ بالقوۀ  ،نامیمزمان می

(. چه در ذهنمان از پنجره رد شویم و چه از پشت پنجره به 212: 1398)ریکور، « کند

ایم و این توسعه، بنشینیم، تجربۀ عاطفیمان را توسعه داده« جهانِ مستعد مسکون»این  نظارۀ

خصوص در رمان، به دست نخواهد بخش است که جز در هنر و بهای لذتخود تجربه

 آمد.

 . برانگیختن شور3-2-2

ای اتفاق کنیم که در آن دیگر هیچ معجزهپذیر زندگی میبینیما در جهانی پیش

انسان باید افتد؛ اما نیازی غیرمنطقی در انسان هست که واقعیتِ این جهان را نپذیرد. نمی

شدنِ این جهان وجود دارد. همیشه این امکان  به این فکر کند که همیشه امکانِ دگرگون

فکری و محیطی خویش،  ،های طبقاتیوجود دارد که شخصی برخلاف تمام محدودیت

یز شورش کند و خود یا دیگران را نجات دهد. ما از این انگدر برابر این جهانِ ملال

بینی صورتی باورپذیر کاری غیرقابل پیشایم و اگر شخصیتی بهخسته« معمولی»زندگی 

یا کاری افراطی انجام دهد، ما از تماشای او لذت خواهیم برد و شاید این امید را در ما 

ها اگر هیچ نیم. این نوع از روایتزنده نگه دارد که خود نیز روزی کاری شورمندانه ک

تقلیل خواهند یافت. رمانسِ « رمانس»نسبتی با حقیقت یا واقعیت بیرونی پیدا نکنند، به 
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پرورانۀ سینمای هالیوود یا سینمای هند های قهرمانتوان در بسیاری از فیلمنو را می

کسی که از جهانِ آرمانهای زیبا » م.( 1832-1771) 1مشاهده کرد. به گفتۀ والتر اسکات

هایش و نیز احساسات و عواطفش گیرا و مناظری را ترسیم کند، اگر هرآینه صحنه

ها و آن احساسات مانَد که آن صحنهجذاب باشد، تا حد زیادی از این دشواری معاف می

-حنهکه صاما آن ؛و عواطف را با واقعیات محتمل و معمولیِ زندگیِ عادی سازگار سازد

کند، آفریدۀ خود را در معرض انواع ای از رخدادهای معمولیِ زندگی را ترسیم می

ها را تجربۀ عام زندگی برای هر دهد که پرداختن به آنانتقادهای گوناگونی قرار می

باید با اعتماد به سازد. شباهتِ مجسمۀ هرکول را با خود هرکول میای میسر میخواننده

تواند به انتقاد از اثری بپردازد که اما هرکسی می ؛رمند بپذیریمصدقِ داوریِ شخصِ هن

است. در مورد اخیر، انسان  شده ای به دست دادهبه منزلۀ تصویری از دوستی یا همسایه

باید گذشته از شباهتِ مراتب بیشتر از شباهت صوری دارد؛ یعنی تصویر میتوقع چیزی به

گذاشتنِ نویسنده باید این کمبود را با به نمایش باشد.ظاهری، روح و شخصیت هم داشته

(؛ اما هستند کسانی 102و  101: 1398)آلوت، « عمقِ دانش و اوجِ زبردستی جبران کند

نثرِ »که تا مغز استخوان به واقعیت وفادارند و برای رمانس ارزشی قائل نیستند؛ ولی در 

ناامید نیستند. لوکاچ « شورمندانۀ زندگیشعر »، از جستن و یافتنِ «داریدنیای سرمایه

 هاست.یکی از آن

اند تا بتوانند بر آن نویسان بزرگ تاکنون قهرمانانه جنگیدهرمان»به گفتۀ لوکاچ   

ها با سردی و خشونتی غلبه یابند که در قلمروِ هنر از هستیِ بورژوازی و روابط آدم

برابرِ بازنمونِ شاعرانۀ زندگی گیرد و با سرسختی در یکدیگر و طبیعت سرچشمه می

کند؛ اما شاعر تنها زمانی قادر خواهد بود بر این مقاومت ضدشاعرانه چیره ایستادگی می

شود که اجزای زنده و پابرجای این روابط را در خودِ واقعیت پیدا کند و از گزیدۀ 

پویا خود های های واقعی و غنیِ خود بهره گیرد و آن لحظاتی را که این گرایشآزمون

نثر »مبارزه علیهِ  . صورت فشرده بازنماید...سازند، بهرا در قالب روابط افراد ظاهر می

هایی تواند موفق باشد که نویسنده به خلق موقعیتتنها زمانی می« داریواقعیتِ سرمایه

                                                           

1. Sir Walter Scott 
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ها ممتنع نباشد )اگرچه داری، امکانِ وجودِ آندست زند که درون چارچوبِ سرمایه

ابزار نخستین و »(. به باور لوکاچ 190-192: 1391)لوکاچ، « واقع اتفاق نیفتد( هرگز به

مایگی )قصه و شخصیت( عبارت است از آفریدنِ اساسی برای رسیدن به فراسوی میان

 (. 208)همان: « پاافتادههای افراطی در قلب یک واقعیتِ یکنواخت و پیشموقعیت

ابتدا باید به امکانِ شورمندی در جهان  نویسپروست معتقد است که خودِ رمان  

شور، همواره ابژۀ واقعیِ »نویسد: گاه اثری شورمند بنویسد. او میباشد، آنباور داشته

خواهد آن سرزمین را تماشا کند؛ اگر خود را باور دارد. عاشقِ رؤیای یک سرزمین، می

امکان تحقق ابژۀ چنین نباشد، صادقانه نخواهد بود )صداقت در شورمندی، باور به 

 (.143: 1400)پروست، « شورانگیز است(

های شاعرانه، واجد شورمندی هستند. شاعرانگی در نگاه، تهی بسیاری از رمان  

 ،نگریستن به انسانها و دوبارهانسانو شدنِ نگاه از دیدگاه ابزاری و معمول به اشیاء 

در »یا « اپوخه»ن از آن به نام طبیعت و اشیاء است؛ همان نگاهی که پدیدارشناسا ،روابط

کند برند. شاعرانگی در سطح زبان نیز به خواننده کمک مینام می« پرانتز گذاشتنِ اشیاء

چه تاکنون از نگاه کند. برکشیدنِ کلمات به آن« بازیابی»ها را تا کلمات و ارزش آن

شده، زشِ اضافهبود، بخشیدن ارزشی دوباره به کلمات است و این ار خواننده دور مانده

 جنبش و گرمایی در نگاه خواننده به زبان ایجاد خواهد کرد.

« شور» و باشد به هستی داشته« شورمندانه»کوتاهی که بتواند نگاهی رمان یا داستان  

های شور و شاعرانگی را در همین جهان را در دل واقعیت روزمره جاری سازد یا بارقه

داری، به واسطۀ همین عنصرِ غایب از جهانِ سرمایه معمولی کشف کند و برافروزانَد،

اثری جذاب خواهد آفرید. آنچه در شورمندانه نوشتن دشوار است، داشتن دو رویکرد 

 گرایانه به اثر است.توأمانِ انسجام منطقی و باورپذیریِ واقع

 میل به فرجام -. تنش و رهایی از تنش4-2-2

آفرین است و این تنش ممکن است تنشبرخورد دو نیروی مخالف در یک نقطه، 

رو به افزایش باشد )یکی از نیروها با افزایش شدتِ خویش بخواهد دیگری را از میدان 
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یابند  در کند( و ممکن است رو به کاهش باشد )دو نیرو به توافقی یا گریزگاهی دستبه

-در یک گفت تواندو مسیر خود را در جهتِ تخلیۀ تنش تغییر دهند(. تنش در رمان می

وگوی تقابلی، در تقابل دو انگیزۀ متفاوت، در تلاش دو شخصیت برای مالکیتِ یک 

چیز، در تلاش دو شخصیت برای بیرون راندنِ دیگری از میدان و... رخ دهد؛ اما لذت 

هر چیزی که تنشی دارد، میل ما به دیدنِ فرجامِ «. فرجام»تنش در چیست؟ در دیدن 

های روانکاوانه معتقد است که میل با الهام از اندیشهبروکس  تریپ»انگیزد. تنش را برمی

کردنِ ما به خواندن روایت درواقع ولعی است برای رها شدن از ولع یا میلی به تجربه

دهد و همچنین باعث سمت روایت سوق میجویانه ما را بهای غایتغایتِ میل است. رانه

 رسازی که غالباً بسیار بر روانمان فشابرای پیرنگشود بتوانیم از پسِ تمرین و تلاش می

چراکه مایلیم از آن رهایی یابیم و این  ؛سازی میل داریمبرآییم. به پیرنگ ،آورَدمی

از آن دیگر هیچ آنچه پس»دارد. فرجام به معنای رهایی را فرجامِ روایت به ما ارزانی می

توانیم با گیرند که مییی سرچشمه میامیال و نیازهای ما از کمبودها. «... چیزی نیست

 (.167: 1401)پل کبُلی و دیگران، « خواندنِ روایت موقتاً برطرفشان کنیم

میل به دیدن فرجام تنش، تنها محدود به رمان نیست. مردم عوامی که در خیابان   

تیم  مندان به ورزش که مسابقۀ دو نفر یا دوکنند، علاقهایستند و دعوایی را تماشا میمی

-وگریز پلیس و مجرمان را دنبال میهای تعقیبکسانی که سریال یا کنندرا تماشا می

ها معمولًا نوید سپارند. تنشکنند، همه در آرزوی دیدنِ فرجام، خود را به تنش می

نوید دادن فرجام در روایت، قدرتِ بلاغیِ »دهند. به گفتۀ اچ.پورتر.ابوت فرجام می

ناپذیر در زندگی (. دیدنِ تنشی پایان126: 1401)ابوت، « کندزیادی برایش ایجاد می

پایان زن و شوهر( جذاب نیست؛ یعنی تنش تنها با نوید روزانه )مثل دیدن دعوای بی

هایی را کند. ما تنها دعوت آن تنشپیدا می« جذابیت»دادن فرجام، قدرت بلاغی و 

یل به فرجامِ یک تنش، چنان قدرتمند باشند. م داشته« پایانی»پذیریم که حدس بزنیم می

 استفاناست که در ژانرهایی مثل داستانِ جنایی، علتِ وجودیِ روایت است. به گفتۀ 

واقع تلاشی است برای رهایی از سازی درهای جنایی، پیرنگدر داستان» ورسنیا
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غافلگیرکننده های ناشی از فقدانِ قطعیت و نیل به فرجامی که از نظر خواننده هم تنش

 (.167: 1401)پل کُبلی و دیگران، « آید و هم مناسببه نظر می

ها تنشی دو ترین تنش در رمان، تنش بین دو شخصیت است؛ اما تمام تنشساده  

های حاضر در رمان، به هایی پیچیده، ممکن است تمامِ شخصیتقطبی نیست. در تنش

کلامی و رهای غیهای منجر به کنشنششیوۀ خود بر نقاط تنش اثر بگذارند؛ چه در ت

تمام ارکان » م.( 1975-1895) 1وگو. به گفتۀ باختینهای منجر به گفتچه در تنش

شوند. ریزی میرمانهای داستایفسکی با هدفِ گریزناپذیر کردنِ تقابلاتِ گفتگویی پی

ریزی نمی نادرگیر طرح ِ "سوم شخص"های اثر نیز از دیدگاه یک مایهحتی یکی از بن

)باختین، « شوندبازنمایی نمی "های نادرگیرشخصسوم"شود. در خودِ رمان نیز هرگز 

1400 :83.) 

توان کند که با دیدگاه او میداستایفسکی چیزی را کشف می بارۀباختین در  

نامگذاری « تنش»نویس عنوان بزرگترین رمانرا به م.( 1881-1821) 2داستایفسکی

-تنها گفتگوها و شخصیتنه ،های داستایفسکیکند که در رمانمیکرد. باختین کشف 

مکان »ای. به گفتۀ باختین مکانِ آستانه ،آلود استنیز مکانی تنش« مکان»ها، که حتی 

های بنیادی و های داستایفسکی مراکزی است که بحران، دگرگونیاصلی در رمان

شوند، می ها گرفتهیی که تصمیمدهند. جاها رخ میهای نامنتظرِ سرنوشت در آنچرخش

.  شود...جایی که فرد دوباره متولد یا نابود می ؛شوداز خطوط ممنوعه تجاوز می

های دور از ها و مکانداستایفسکی تقریباً هرگز از فضاهای داخلی خانه یا اتاق

های رسوایی و خلع مگر برای صحنه ،کنداستفاده نمی ،یعنی دور از آستانه،مرزها

ها جایگزینِ خانه یا تالار( در این گونه صحنهها که فضای داخلی )اتاق مهمانسلطنت

 آپارتمانی، اتاقی، خانگی، ای ملکیشود. داستایفسکی هرگز نویسندهمیدانِ عمومی می

پذیر و دور از آستانه، راحتی سکونتبه های داخلیِخانوادگی نبود. افراد در مکانو 

                                                           

1. Mikhail Bakhtin 

2. Fyodor Dostoevsky 
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آیند، از : دنیا میکنندزندگی میای نامهرا در زمانی زندگیای نامهحیاتی زندگی

میرند. آورند و میکنند، فرزندانی به دنیا میگذرند، ازدواج میکودکی و نوجوانی می

جهد. تنها زمانِ ممکن ای است که داستایفسکی از فرازِ آن مینامهاین همان زمان زندگی

ها زمانی که در آن یک لحظه معادل سال ؛بحرانی استها، زمانِ ها و در میدانبر آستانه

 .(354و  353)همان: « ها استو دهه

در آثار داستایفسکی به نکتۀ « ایمکانِ آستانه»دادن مسئلۀ  باختین در حین توضیح  

-ملال»، «اینامهزندگی»کند: زمان. تنش، زمان را از حالتِ مهم دیگری هم اشاره می

کند. در زمانِ بحرانی، بدل می« زمانِ بحرانی»خارج و به « تقویمی» و« روزانه»، «انگیز

است. یک لحظه دیرتر و یک لحظه زودتر کاری کردن، « بیشینه»مجموعِ کمّیِ نیروها 

یک لحظه دیرتر و یک لحظه زودتر چیزی گفتن، سرنوشتِ ماجرا را به سویی دیگر 

کنند که چ وقت به این فکر نمیهدایت خواهد کرد. مردم در زندگیِ روزانۀ خود، هی

کسی در زندگیِ خود  آمد؛ اما هرخوردند، چه پیش میاگر دیرتر یا زودتر ناهار می

است که اگر یک ثانیه  بارها به یک لحظۀ دعوای لفظی برگشته و با خود فکر کرده

کرد، ممکن بود گفت یا اگر سکوتی را که در آخر کرد در اول میزودتر چیزی می

ها در اش عوض شود. تفاوت در چیست؟ در ارزش زمان؛ حتی ثانیهسرنوشت زندگی

ارزشمندند. تفاوت مرگ و زندگی در یک دوئل، برابر چند صدم ثانیه « زمان بحرانی»

ای قابل قیاس نامهزمان بحرانی با زمان زندگی« انرژیِ»زودتر فشردنِ ماشه است. ارزش 

آغازِ پایانِ »ای نزدیک شویم که یم، هرچه به لحظهنیست. هرچه به اوج تنش نزدیک شو

جا رقم خواهد خورد، ارزش آن لحظه بیشتر خواهد شد و چیست ملال؟ از آن« تنش

نداشتنِ لحظۀ قبل و لحظۀ بعد؟ و چیست راهِ رهایی از ملال؟ مگر  مگر احساسِ تفاوت

ل، حتی اگر از ایجادِ تفاوت ارزشی در میانِ لحظات. انسانِ محاط در سرمای ملا

دیدن و خواندنِ  ،باشد، خود را با شنیدن کوچکترین تنشی در زندگیِ خود نفرت داشته

ها امیدی به فرجام و رهایی از تنش وجود دارد، های پرتنشی که در آندردسرِ قصهبی

 کند.گرم می

 . بیراهه و لذتِ تنانۀ تعویق5-2-2
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جام ندارد. ز هست که هرگز کاری با فرای دیگر برای لذت بردن از متن رمان نیشیوه

شویم یمهای ژاک از ابتدا تشنۀ شنیدن قصۀ عشق ژاک قضا و قدری و اربابشدر رمان 

د. همچنین است کنشنویم؛ اما این نشنیدن چیزی از لذت ما کم نمیو تا پایان، آن را نمی

خود، به  «تولد»که راوی در آن صدها صفحه به بهانۀ شرح لحظۀ  تریسترام شندیرمان 

دارد؛ اما نکند. هیچ فرجامی وجود رود و در آن دربارۀِ همه چیز صحبت میبیراهه می

ی توصیف را برا "بیراهه"راس چیمرز اصطلاح »لذتی هست. این لذت را چگونه بنامیم؟ 

دن راه، میل برد: میل به گم کرار میسازی به کنوع دیگری از میل به خواندن و پیرنگ

پل کبُلی و « )هدف پرسه زدن در قلمرو گفتمانیبست، میل به بیشدن به بن به بُرده

 (.168: 1401دیگران، 

توان به قصد رسیدن ربط به لذت تنانه نیست. لذت تنانه را میبردن، بی این نحوۀ لذت

انداختنِ لحظۀ  وان به قصد به تعویقتبه لحظۀ فرجام آغاز کرد و در طریقی دیگر می

ها الگوی همۀ داستانکهن» م.( 2016-1929) 1فرجام، لذت برد. به گفتۀ رابرت شولز

عمل جنسی است. منظور من از گفتنِ این سخن صرفاً یادآوریِ پیوند میان همۀ هنرها با 

شباهتی میان وجه قصد القای هیچ امر کامجویانه در سرشت انسان نیست. همچنین به

-چون آنچه داستان و موسیقی را به رابطۀ جنسی پیوند می ؛داستان و رابطۀ جنسی ندارم

همان ضرباهنگِ ارگاسمیِ بنیادینِ انگیختگی و فروکش کردن، تنش و گشایش،  ،زند

همچنان که ، تر داستانهای پیچیدهگیری است. در شکلیابی تا نقطۀ اوج و کامشدت

انداختن لحظۀ  بخش عمدۀ هنر متشکل از به تعویق ،تر رابطۀ جنسیههای پیچیددر شیوه

دادنِ خودِ عمل لذتناک است. وقتی که  اوج در درونِ چارچوبِ میل، به منظور کش

بینیم که برای حرکت کنیم، الگویی میداستان را فقط از نظر شکل آن بررسی می

وی مخالفی از رویدادها که است و آن را الگ ریزی شدهسوی اوج و گشایش طرحبه

« رسانَدریزی شده، به تعادل میانداختنِ خودِ همین اوج و گشایش طرح برای به تعویق

گیریِ تنش و میل به فرجام با چیزی متعادل (؛ پس لازم است اوج322: 1388)مکوئیلان، 

                                                           

1. Robert Scholes 
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شود تا لذت افزون شود و این لذت چیزی نیست جز لذت بیراهه زدن و به تعویق 

میل به "و  "جوییغایت"هر پیرنگی هر دو کارکرد »انداختن. به گفتۀ استفان ایورسن 

 (.168: 1401)پل کُبلی و دیگران، « سازدرا در خود برآورده می "بیراهه

هست که « تمرکز و فراموشی»و بین « تعادل بین تنش و آرامش»چه چیزی غیر از   

دو نوع متن را از هم متمایز  م.( 1980-1915) 1کند؟ بارتلذت بیراهه رفتن را توجیه می

به سامان »یف. در تعریف بارت از این دو متن، هر دو از کند. متنِ لذت و متنِ کِ می

شده و فرهنگی گریزند. یکی با چنگ انداختن به امورِ شناختهمی« معنای نهایی»و « شدن

متن »بیراهه. به گفتۀ بارت ها و دیگری با زدن به پذیر و بازی کردن با آنبینیو پیش

ای است محصول خشنودی ،گریزند. اولیلذت و متن کِیف، هر دو از چنگ روایت می

گسلد آید که ریشه در فرهنگ دارد و از آن نمیشدن با متنی پدید می که از طریقِ همراه

 میان فرهنگ و« درز»های اغواکنندۀ درونِ های روایت و جلوهو دومی از طریق حاشیه

های خاص بدن، ایده»شود که لذت وقتی حاصل می . آید...شدنِ آن پدید می ویران

به وسیلۀ انحرافی که کیِف را از کرانمندیِ بازتولید )یا تولیدِ »و « کندخود را تعقیب می

 (. 340و  339: 1388)مکوئیلان، « داردمثل( در امان می

خواهیم از پذیرِ بارت بحث کنیم، میهاین سخنِ مناقش بارۀبدونِ اینکه بخواهیم در  

ای بگیریم. لذتی که بخواهد چیزی را بازتولید یا تولید کند، خود سطرِ آخر کلام او ایده

در یک شهر، تعدادی  "ب"و  "الف"است. میان نقطۀ  کرده« مندیکران»را محکوم به 

کوچه و خیابان را مند است. هر ای کرانها مجموعهراه وجود دارد و مجموعۀ این راه

ای بدهیم، آن را داخل مجموعه« نقشی»در نظر بگیریم و به آن « مسیر»عنوان یک اگر به

در یک رابطۀ تنانی « تولید مثل»ایم. اگر اجزای تن را با هدف کرانمند، محصور کرده

تنانه، هر عضو  ایهمند کنیم، به تعداد محدودی نقش خواهیم رسید؛ اما اگر در رابطنقش

حرکت « های خودتولید ایده»بدن نه در جهت تولیدِ مثل که به قول بارت در جهت 

در نظر بگیریم و « ایبیراهه»که « راهی در مسیر»شود؟ اگر هر کوچه را نه کند، چه می

شویم که گاه متوجه میکردنِ خودش بدون هیچ مقصدی طی کنیم، آن آن را برای طی

                                                           

1. Roland Barthes 
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ها شمردنی ها و خیابانهاست. هرچند تعداد کوچهبیراههاز « ای بیکرانمجموعه»شهر ما 

مقصد ها مسیرِ بیها به آن نگریستن، از آن میلیونای از بیراههباشد، اما در مجموعه

شود و بیراهۀ بعدی به چند ای به چند بیراهۀ ممکن منتهی میهر بیراهه خواهد ساخت.

-تجربۀ امر بی»پوشی بیراهه، چشمابلبیراهۀ دیگر؛ پس لذتِ بسیار مهم و جذابیتِ غیرق

هدف سخن بگوییم و از هر است. اگر آگاهانه بی« مندکران در محدودۀ ابزارهای کران

توانیم ای دیگر برویم، میجمله یادِ جملۀ دیگری بیافتیم و از هر بیراهۀ کلامی به بیراهه

لذت ببریم؛ پس جذابیت « تعویق»بیاندازیم و از این « تعویق»ها هر امر مهمی را به ساعت

است: لذتِ متعادل کردنِ تنش و لذتِ تجربۀ بیراهه در رمان، روی دو لذت بنا شده

 مند.های کرانبیکران در جمله

اشاره « تعلیق»و تکنیک « لذت تنانۀ تعویق»لازم است در این بخش به تفاوت بین   

وی است برای برانگیختن حس کنیم. تعلیق، همیشه هدفمند است؛ انتخاب آگاهانۀ را

کنجکاوی مخاطب؛ تکنیکی است که در آن ارائۀ اطلاعات به مخاطب طوری مدیریت 

متعلق به بخش اصلی »است و  شود که کنجکاوی مخاطب دربارۀ آنچه رخ دادهمی

 بیشینه شود؛ اما لذت تنانۀ تعویق، لذت دور شدن از تنۀ اصلی پیرنگ است« پیرنگ است

نیست که راوی با بیراهه رفتن، تنها کنجکاویِ مخاطب را دربارۀ آنچه رخ گونه این و

ها و بردن از گوشه است، تحریک کند. بیراهه، لذت است و از او پنهان شده داده

روی، لذت حل یک معما شناختی مستقلی دارد. لذت بیراهههاست و ارزش زیباییحاشیه

ق، یباید گفت که تعل ،اشد. درنهایت)تعلیق( نیست که پاسخ آن از پیش مشخص ب

جز لذت  ،جویانه است؛ اما تعویق و بیراهه، سویۀ خاصی نداردبرانگیختن میلی غایت

 های گفتمانی.زدن در حاشیه پرسه

 گیری. نتیجه3
 کنیم. لذت خواندن رمان ناشی از:بندی میدر پایان دلایل جذابیت رمان را صورت

 کنجکاوی با:شدن  لذت برانگیخته -

 ،رمز و راز )کشف علت چیزها(
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 ،تعلیق )کشف معلول چیزها(

 ،سازی مناسب و باورپذیر(عنصر نامعمول در تجربۀ بشری )با زمینه

 سازیِ مناسب و باورپذیر(ناپذیری ماجرا )با زمینهبینیغافلگیری و پیش

 .سرنوشت خود بارۀآگاهی شخصیت داستان در-تعقیبِ روند غفلتو 

 :توسعۀ تجربۀ عاطفی بالذت  -

 ،های فیزیکیِ خود برای تجربۀ رنج یا لذتفراتر رفتن از محدودیت

ای گشوده به جهانِ اثر که جهانِ مستعدِ سکونت است و ما را به تجربۀ جهانی دیدن پنجره

 ،سازددیگر امیدوار می

ه های رنجور اثر کبودن با همدردی با شخصیتمشارکت همدردانه: احساس اخلاقی

 ،شرایطی مشابه ما ندارند

که خواننده خود را جای ، طوریقدرتمند ۀبه مدد قص هاتیمشارکت همدلانه با شخص

 ها بگذارد و خودش وقایع را تجربه کندشخصیت

پردازیِ قدرتمند و مشارکت انتقادی و تماشای صرف خواننده که محصول شخصیتو 

 .چشاندخواننده میکردن را به  متمایز اثر است که لذت داوری

 :لذت شورمندی با -

های افراطی و ارضای میل به شورش بر ملال و یکنواختیِ جهان با دیدنِ شخصیت

 ،پرشور

پذیر جهان بینیدیدن شعر شورمندانۀ زندگی در دل نثر جهان مستحکم و پیش

بیرون از ها نسبت به جهانِ واقعیِ بودن و ناممکن بودنِ کنش داری، بدون ممتنعسرمایه

 ،رمان

 دیدن واقعیت افراطی در دل موقعیت یکنواخت

 .صداقت در شورمندیِ اثرو 

 :لذت تنش و رهایی از تنش با فرجام -

 ،سپردنِ خویش به تنش در آرزوی دیدن فرجام

 ،حرکت از تردید به قطعیت
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غلبۀ بر ها قرار است اتفاقی مهم بیافتد: آلود که در آنای و تنشهای آستانهدیدن مکان

 بودن مکان معمولی

ها در زندگیِ معمولی است: ها در آن برابرِ ماهتجربۀ زمان بحرانی که ارزش ثانیهو 

 .بازیابیِ ارزشِ زمان

 :لذت بیراهه و تعویق با -

 ،متعادل کردنِ تنش

 ،زدن در عرصۀ گفتمانی هدف پرسهبی

 عملِ لذتناکدادن به  انداختن فرجام در چارچوبِ میل و کش به تعویق

 مقصد.زدن و بیراهه رفتن در مسیرهای بی مندی با پرسهتجربۀ بیکرانگی درونِ کرانو 
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